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 وهمهي عزيزاني كه به نحوي نگارنده شاعري،عبدالاحد صاحبوف

را در تدوين اين تحقيق ياري و همراهي كردند. 
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 چكيده

رسالهي پيش رو پژوهشي است در شعر محمد الماغوط شاعر سوري و يكي از پيشگامان 

  بخش است؛بخش اول به زندگي ماغوط از جنبه هاي 4قصيدهي نثر عربي . اين رساله مشتمل بر 

مختلف مي پردازد و در پايان بخش اول سبك ادبي وي به طور مختصر مورد بررسي قرار مي گيرد. 

 فصل است ؛الف) سير تاريخي قصيدهي نثر ب) 3بخش دوم به قصيدهي نثر اختصاص دارد و شامل 

ويژگي هاي قصيدهي نثر ج)  موسيقي در قصيدهي نثر. بخش سوم به تكنيك هايي مي پردازد كه از 

 4ويژگي هاي قصيدهي نثر است و اين ويژگي ها در شعر ماغوط بررسي مي شود، دراين بخش 

تكنيك بر شمرده شده و نمونه هايي همراه با تحليل آنها آورده مي شود. بخش چهارم و آخرين  

بخش رساله هم به صور خيال در شعر ماغوط اختصاص دارد و ويژگي هاي تصاوير شعري ماغوط 

 فصل است كه در هر فصل يكي از اين ويژگي ها همراه با ذكر 6تحليل و بررسي مي شود و شامل

مثال هايي از شعر  ماغوط آورده مي شود. 

 

 محمد الماغوط،قصيدهي نثر عربي،تكنيك هاي شعري،صور خيال واژگان كليدي :

 
 

 
 
 
 
 
 

 



كودكي معصومانه و وحشت پير  

غم بزرگ محمدالماغوط اين است كه در اتاقي تاريك به نام خاورميانه متولد شد. محمد 

 شعريش «حزن في ضوءالقمر» تلاش مي كرد تا دريچه  يالماغوط از زمان اولين مجموعه

اي ايجاد كند يا پنجره اي باز نمايد كه از وراي ان جهان را به تماشا بنشيند و بوي آزادي را 

استشمام كند.  

اوج اين تراژدي آنجاست كه ماغوط به تنهايي براي تغيير اين واقعيت پافشاري مي كند و 

براي تغيير، اسلحه اي جز شعر ندارد.  

به همان اندازه كه كلام در خيال راهي است به سوي آزادي، مي بينيم كه در واقع راهي 

است به سوي زندان و به خاطر آن كه كلام هميشه يكي از بارزترين قربانيان آشفتگي هاي 

سياسي در كشورهاي عربي بود. اين شاعر به دنبال هر تغييري كه در جهان عرب روي 

مي داد از نگراني و اضطراب به خود مي لرزيد. در پي يكي از اين آشفتگي ها و اضطرابات در 

جستجويش خارج شدم ، او در بحراني قرار گرفته بود كه او را به سوي زندان، بلكه بدتر از 

آن سوق مي داد. انتقال ماغوط به اتاقي جديد به من كمك كرد تا او را از انظار پنهان نگه 

دارم. اتاقي كوچك با سقفي كوتاه كه در ميانه ي يكي از ساختمان ها جاي گرفته بود، به 

گونه اي كه هركس مي خواست از درگاه آن عبور كند مي بايست خم مي شده گويا 

مي خواست از دروازه ي آن روزگار عبور كند.  

اتاقي با تختي قديمي، ملحفه هاي زردرنگ و پنبه هاي آبي رنگ دراز كه نزديك بود از 

جايش كنده شود و پرده هاي جامانده از نمايشنامه هاي قديمي. محمدالماغوط در چنين حال 

وهوايي ماه ها زندگي كرد.  

فرض كنيم مشرق عربي لكه ي سياهي بر روي نقشه ي گذشته و حال است، رنگ آينده ي 

آن چه خواهد بود؟ بعد از آن است كه بايد درباره ي سرنوشت شعر و شاعران از خلال اين 



سياهي و تاريكي جستجو كنيم. اگر مقداري از حافظه ي خود كمك بگيريم در مي يابيم 

محمدالماغوط در هر صورت جزئي از آينده است، بنابراين در برابر حماقت موجود حمايت 

مي طلبد. آيا اگر شعرا را در برابر سلطه ي حكومت رها كنيم شعر ما همچون خاكستر 

نخواهد بود؟ از آنجا كه اين شاعر سوخته ي آتش گذشته و حال است به لهيب آينده پناه 

آورده تا وجود و ذات ديگري را پيدا كند. اولين روزها براي ما دو نفر يك بازي قهرمانانه 

بود، اما زماني كه رنگش پريد و بر اثر بيماري زرد شد و عصباني و تند مزاج گشت اهميت 

بازي برايم آشكار شد. غم بزرگم اين بود كه مبادا طوفان بدون آن كه غبارش كركس را 

خفه كند، محو شود.  

مخفيانه برايش غذا و روزنامه و گل مي بردم. از اين كه به عشق و شعر منتسب بوديم به 

خود مي باليديم، عشق و شعري كه چون دنيايي جايگزين و والاتر از دنياي اطراف ما بود. 

با شيدايي و رغبت ديوانه واري مطالعه مي كرد. من در سرماي سخت و گرماي سوزان به 

سويش مي دويدم تا اين ميل و رغبتش را سيراب كنم، بنابراين بي درنگ كتاب هاي گرانبها و 

نفيسي را كه پاره پاره بود و بر روي زمين  پراكنده شده و لكه هاي قهوه آن را كدر كرده بود 

جمع مي كردم و مي شستم و سپس روي لبه ي پنجره پهن مي كردم تا خشك شود. زماني كه 

شعارها در دوردست شكل و رنگ مخالف و بيگانه به خود مي گرفت لهيب خاص ماغوط 

در نوشته هاي ادبيش شعله مي كشيد.  

پيش از آن، محمدالماغوط در بيروت غريب و تنها بود. هنگامي كه آدونيس ماغوط را 

در يكي از نشست هاي مجله ي شعر كه مملو از اهل ادب بود آورد، براي آنها بعضي از 

شعرهاي جديد و ناآشنا را با صدايي دل نشين خواند بدون اين كه نام سراينده ي آن را به 

زبان بياورد و شنوندگان را در حالي كه سردرگم بودند در اينكه صاحب اثر بودلير است يا 

رامبو به خيال خودشان گذاشت...؟  



بعد از اندكي آدونيس به جواني ناشناس و نامرتب و ژوليده مو اشاره كرد وگفت: اين، 

شاعر اثر است... بي شك اين غافلگيري همه را دچار حيرت كرد و كنجكاوانه شروع به 

پچ پچ كردند. اما او كه آرام و بي صدا مراقبش بودم چشمانش درخشيد. با اين تفاصيل و در 

حال و هواي چنين شخصيتي به غربت ماغوط پي مي بريم. با گذشت ايام از گوشه نشيني 

دست نكشيد بلكه گوشه نشيني اش را از غربت به سوي عدم پذيرش تغيير داد. هركس 

زندگي اين شاعر را مورد بررسي قرار دهد در مي يابد كه دوران باروري و پويايي ماغوط با 

بحران ها هم زمان شده است.  

«العصفور الأحدب» و سايرآثار ماغوط هميشه در گنجه ها پنهان بود و بخش بزرگي از 

ديوان «الفرح ليس مهنتي» در نتيجه ي انفجار دروني سخت و عميقي كه در اواخر آن 

زمستان روي داد به وجود آمد. در اين آشفتگي او شروع به يافتن روابط اشياء با يكديگر 

كرد. اين ارتباطات به روابط خطرناكي مبدل مي شد به گونه اي كه هرگاه يك طرف رابطه 

.   افتادطرف ديگر را رها مي كرد بدون هيچ قدرت و اراده اي به لرزه مي

ه آورد  اي پنامحمدالماغوط از كودكي در پي حمايت و پشتيباني بود، اما هرگاه به گوشه

آن را چون زندان، نفس گير و چون ورق، ضعيف و ناچيز مي يافت، خواست در وجود شعر ـ 

براي ممتازان در ادب نيست ـ وارد شود. محيط آشفته و  اي جز جايي كه در آن سلطه

پرتنشي كه ماغوط در آن مي زيست چون تازيانه اي در مقابلش مي ايستاد و ماغوط براي 

مقابله باآن به قدرت خيال خود پناه مي آورد. در برابر توطئه ي عظيمي كه محيط بر او 

واداشت پاكدلي و صفايش بيشتر و قوي تر شد و اقامت مخفيانه اش فرصتي عالي را براي 

تأمل به او فراهم كرد. در مقابل ذره بين ها وجود انساني دچار زنجيره اي از تحولات مي شد 

و اسيدهاي فاجعه بار و غم انگيز خود را بر هرج و مرج بشري فرو مي ريخت و بدين ترتيب 

وجود واحدي كه در درونش وجودهاي بيشماري را حمل مي كرد ظاهر شد و اين همان 

چيزي بود كه ماغوط را بر اين داشت تا رنگ ها و انواع ديگري غير از شعر را درنوردد.  



ماغوط در شعر، خيال را مركب خود قرار مي دهد و ناپديد مي شود. اين بدان معنا نيست 

كه او از واقعيتش آگاهانه چشم مي پوشد بلكه به معناي بلندپروازي مصرّانه اي است تا 

وجودي جايگزين وجود خود را به وجود آورد، وجود ديگري كه در سفرش با او همراه 

باشد و با او گشت و گذار كند. اتاق شعر اتاقي آرام و وسيع و قابل انعطاف است و هر 

اندازه كه شاعر بخواهد تغيير مي يابد. اما اينك براي ماغوط كه در ميان ديوارهاي آلوده 

اسير شده چاره اي جز روبروشدن با واقعيت نيست. بنابراين اوضاع و شرايط ماغوط بر 

شخصيت قهرمانان «العصفورالأحدب» منعكس مي شود كه آن ها را محبوس و بدمنظر و 

تندمزاج و سرتا پامسلح جلوه مي دهد. مسافت در نمايشنامه، آن ها را به سوي آرزوهايشان 

يا به سوي چيزي برتر و بهتر منتقل نمي كند بلكه آن ها را احاطه مي كند و زماني كه آزادي 

را به دست آوردند ارزش هاي والاي انساني شان تغيير كرد، وارد روابط جديدي شدند و بار 

ديگر بازي حاكم و محكوم را شكل دادند كه علي رغم آزادي كه بعد از آن به دست آوردند 

نتوانستند به خارج از مرزهاي آن بروند. در «گنجشك گوژپشت» ماغوط با عامه ي مردم 

به گونه ي مقابله و مواجهه برخورد نكرد و در حالت يك رهبر با آن ها روبرو نشد. به دليل 

آن كه زمان ميان او و ديگران زياد و چشمگير بود اثرش به عنوان كار نمايشنامه اي پذيرفته 

نشد و قصيده ناميده شد. در حقيقت ماغوط در «گنچشك گوژپشت» فرماندهي بود كه در 

پي اش سپاهي متلاشي و قرباني و مصيبت زده حركت مي كرد به همين دليل فرمانده در 

«المهرّج» عقب نشيني كرد و آن رسوايي ها را برملا ساخت.  

محمدالماغوط از جمله ي بارزترين انقلابيوني به شمار مي رود كه شعر را از بند و قيد 

شكل آزاد كردند، در حالي وارد ميدان نزاع و نبرد شد كه در خيال خود و دفاتر زيبايش 

نخستين قصيده هاي نثر را به عنوان شكلي ابتكاري و نو و به عنوان جنبشي پشتيبان جنبش 

شعر نو حمل مي كرد.  



زماني كه پرچم هاي سفيد و لرزانش بر بالاي بلندترين دژها به اهتزار درآمد، باد با 

حرارت بر ميدان نزاع و درگيري مي وزيد و روزنامه ها غرق در اشك كساني بود كه بر 

سرنوشت شعر مي گريستند. بدوي بودن ماغوط نقش مهمي در ايجاد اين نوع از شعر ايفا 

كرد زيرا موهبت و استعداد ماغوط كه نقش خود را با اصالت و آزادي ايفا كرده بود از 

تربيت ميراث گذشته و مانع بودن آن براي اصلاح و تربيت مصون مانده بود. اين چنين بود 

كه موهبت ماغوط از تحجر و جمود در امان ماند. اين امر خود يكي از فضيلت هاي كمياب 

اين عصر به شمار مي رود.  

 

 مقدمه ي سنيه صالح بر آثار محمدالماغوط



مقدمه  

اگر در آسمان شعر عربي ستارگان زيادي درخشيده اند اما آثاري كه محمدالماغوط در 

ادب عربي به جاي گذاشت انفجار بزرگي را كه اين ستارگان پيش از او پديد آوردند 

درخود پنهان دارد، يك شاعر و ناقد استراليايي گفته بود اگر چهار يا پنج شاعر بزرگ 

جهان را بخواهيم برگزينيم ماغوط يكي از آن ها خواهد بود.  

 ميلادي در شهر سلميه متولد شد. وي در طول زندگيش 1934محمد الماغوط در سال 

 سالگي زندگي او را تغيير داد و از 19انساني فقير و اندوهگين بود و زنداني شدنش در سن 

كشاورزي ساده به كسي كه با وحشت و كابوس زندگي مي كرد مبدل كرده و او را شاعر 

ساخت و مجبورش كرد تا معناي زندگي، آزادي ، زن، آسمان و ... را كشف كند. ماغوط 

تحصيلات آكادميك نداشت و پس از يك سال تحصيل در رشته ي مهندسي كشاورزي ترك 

تحصيل كرد زيرا به گفته ي خودش تخصصش حشرات بشري بود نه حشرات زراعي. پدر و 

مادر ماغوط انسان هايي فقير و كارگر بودند كه ساده زيستي و بدوي بودن، دو مشخصه ي 

اصلي ايشان بود. ماغوط بدون آن كه تمايلي به فعاليت هاي سياسي داشته باشد به ناگاه 

خود را در عرصه ي سياست يافت كه تاوان سختي براي اين كار پرداخت و زنداني شد و 

اين زندان از او شاعري ساخت كه در نوع خود بي نظير است. محمدالماغوط زيباترين 

قصايد نثر را از سر تصادف نگاشت و مكتبي شعري را بي آن كه بداند پايه نهاد، به همان 

شعرش برآمده از  آيد. ميزان كه شاعر واقعيت هاي امروز است، شاعر آينده هم به شمار مي

زيستن شعر و خود زندگي است. از تلخي عزلت گرفته تا ترسي كه زودهنگام در زندان 

كشف كرد، تا خيابان كه از آن بسيار آموخته است. قريحه و استعداد والاي او در كنار 

فرهنگ ساده اي كه به داشتن آن اعتراف مي كند شعرش را پايه نهاده اند. موهبت ماغوط 

طبعي وحشي و غريزي دارد، شعرش را تنفس مي كند بي آن كه درصدد باشد آن را بسازد يا 



به آن پايه ي معرفتي و تئوريك بخشد، شاعري كه از نخستين چهره هاي منادي خروج از 

قالب و محتواي شعر سنتي بود و در اين راه بسياري را جذب و همراه كرد. گرچه شعرش 

هيچ گاه از نوستالژي پيچيده، جنبه ي تراژيك و دغدغه هاي زيبايي شناختي و زباني تهي 

نبود، همه ي دل مشغوليش اعتراض، پا در خاك داشتن و گوش سپردن به نواي جريان 

م)، 1959روزمره و در حال گذر زندگي بود. سه ديوان شعرش يعني اندوه در نور ماه (

 م) همچنان ماندگار 1970 م) و شادي پيشه ي من نيست (1961اتاقي با ميليون ها ديوار (

مانده است و هيبتي است برآمده از اعماق تجربه اي زنده.  

هدف از نگارش اين رساله آشنانمودن هر چه بيشتر دوستداران ادبيات معاصر عرب با 

زندگي و شعر اين شاعر اديب و برجسته يعني محمدالماغوط است.  

نگارنده به اين دليل كه هنوز بخش هاي فراواني از ادبيات معاصر عربي مورد بررسي و 

پژوهش قرار نگرفته يا حداقل چنين پژوهش هايي توسط پژوهشگران يا دانشجويان ايراني 

انجام نشده است، به اين دليل و به سبب اينكه شخصاً به ادبيات معاصر عربي علاقه داشته و 

خصوصا با ديدگاه و شعر ماغوط خود را هم صدا و هم انديشه يافتم، اين موضوع را با 

راهنمايي هاي اساتيد بزرگوار انتخاب كرده ام.  

در مورد سابقه ي موضوع بايد گفت با وجود آن ماغوط شاعري بزرگ در عرصه ي 

ادبيات معاصر عربي است و يكي از پيشگامان قصيده ي نثر محسوب مي شود، حتي گروهي 

او را پيشتاز اين نوع ادبي مي دانند اما به اين دليل كه وي به موضوعاتي چون آزادي و 

حقوق بشر پرداخته و از شرايط موجود كشورش و جهان گله مند است آن چنان كه بايد به 

شعرش كه  داراي صبغه ي سياسي و اعتراضي است پرداخته نشد. اين نوع ادبيات با شرايط 

و فضاي سياسي حاكم بر جهان عرب و به طور دقيق تر بر فضاي سياسي سوريه ـ زادگاه 

م 2005شاعر ـ در تعارض است كه چنين ادبيات و شخصيت هايي را بر نمي تابد. تا سال 

يعني يك سال پيش از درگذشت ماغوط كسي به خود اجازه ي بررسي شعر و شخصيت 



چنان كه شايسته است نمي داد، اگر هم به چنين موضوعاتي پرداخته شده به ماغوط را آن

طور مختصر و از جنبه هايي كه با سياست و شرايط سياسي سوريه در تقابل نباشد صورت 

گرفته است، مثلا جنبه هايي از شعر و شخصيت ماغوط از ديدگاه روانشناسي و علل 

سركشي و تمرد وي. حتي پيش از اين سال تنها يك رساله در مورد وي نگاشته شده با 

عنوان «شعرية الصورة في قصيده النثر لدي محمد الماغوط» كه رساله كارشناسي ارشد خانم 

ليلي إبراهيم المغرقوفي از دانشگاه لاذقيه است و تاكنون رساله ي ديگري چه در كارشناسي 

 كه 2005ارشد و چه در مقطع دكترا به رشته ي تحرير در نيامده است. اما بعد از سال 

رئيس جمهور سوريه در اين سال جايزه اي ادبي به ماغوط اهدا كرد، شعر و نثر او بيشتر 

مورد بررسي قرار گرفت و كتاب هايي در مورد آن نگاشته شد.  

بنابر همه آن چه گفته شد طبيعي است در نظر خواننده و مخاطب فارسي زبان، شعر و 

زبان و شخصيت ماغوط ناشناخته مانده باشد. از ميان آثار ماغوط هم تنها يك دفتر وي با 

عنوان «شادي پيشه ي من نيست» توسط موسي بيدج به فارسي برگردانده شده است. به جز  

همه ي اين ها از نظر برخي ديگر از نويسندگان عرب، انزوا و عزلت ماغوط و عدم ارتباط او 

باديگران باعث شده بود بيش از پيش به مشروبات الكلي و سيگار روي آورد و آنر ا دليلي 

مي دانند بر اين كه موجب عدم دسترسي پژوهشگران به وي و در نتيجه عدم تمايل آن ها به 

پژوهش در مورد شعر و نثر او شده است.  

بنابر همه ي اين توضيحات و به خاطر آشناساختن مخاطب فارسي زبان با شخصيت 

فردي و هنري محمدالماغوط و ادب او نگارنده ماغوط را موضوع تحقيق قرار داده است. از 

آن جا كه بيشتر رساله به بررسي شعر ماغوط اختصاص داده شده لازم بود پيش از آن نوع 

شعري كه وي به آن سبك و روش شعر سروده يعني قصيده ي نثر مورد بررسي قرار گيرد تا 

خواننده قبل از آن كه با شعر ماغوط آشنا شود قصيده ي نثر عربي را شناخته باشد.  

رساله اي كه در پيش رو داريد شامل سه بخش اصلي است به شرح زير:  



بخش اول كه شامل فصل هاي مختلفي از زندگي ماغوط است و زندگي اجتماعي، 

زندگي سياسي، زندگي مشترك و ... را در بردارد. نيز در اين بخش به سبك كلي ادب او 

پرداخته مي شود تا خواننده با تصويري كلي از شخصيت و ادب محمدالماغوط آشنا شود.  

 فصل تنظيم شده است، فصل اول به 3بخش دوم رساله به قصيده ي نثر مي پردازد و در 

موضوع تسميه ي قصيده ي نثر و سير تاريخي آن از مرحله ي شعر منثور تا قصيده ي نثر 

مي پردازد كه چگونه از شعر منثور آغاز شده و به قصيده ي نثر منتهي مي شود، نيز تفاوت ها 

واشتراكات ميان اين دو نوع شعري و بنيانگذاران و پيشتازان اين دو سبك بررسي مي شود. 

فصل دوم مربوط مي شود به ويژگي هاي كلي قصيده ي نثر، ويژگي هايي كه ميان قصيده ي نثر 

و ميان قصيده ي تفعيله و قصيده ي عمودي مشترك است و ويژگي هايي كه پيشتازان اين نوع 

شعري آن را منحصر به قصيده ي نثر مي دانند.  

در فصل سوم به موضوع موسيقي و ايقاع داخلي در قصيده ي نثر پرداخته مي شود. 

قصيده ي نثر به عنوان يك نوع ادبي در اولين گام وزن و موسيقي را كنار گذاشت و وارد 

عرصه ي نثر شد، با اين وجود بعضي از صاحب نظران به وجود نوعي موسيقي در اين قصيده 

اصرار دارند.  

بخش سوم اين رساله به تكنيك هاي شعري كه موجب بالارفتن ارزش و درجه ي 

قصيده ي نثر مي شود و در شعر محمدالماغوط اين تكنيك ها را مشاهده مي كنيم پرداخته 

شده است و نمونه هايي از شعر وي كه اين تكنيك ها در آن به چشم مي خورد آورده 

مي شود. تكنيك هايي از جمله؛  

ـ تمايز حيرت آور  1

ـ تفصيل گويي يا ساختار داستاني در شعر.  2

 flashbackـ بازگشت به گذشته يا استرجاع 3

ـ استفاده از رنگ ها  4



بخش چهارم و آخرين بخش رساله به صور خيال در شعر ماغوط اختصاص داده شده و 

بعد از آوردن نمونه هايي از تشبيه و استعاره كه از اشعار ماغوط استخراج شده ويژگي هاي 

 ويژگي كه در تصاوير شعري 6برجسته ي اين تصاوير مورد بررسي قرار گرفته است و 

ماغوط پررنگ تر به چشم مي خورد عنوان شده است:  

ـ غلبه ي صور حسي بر صور غيرحسي  1

ـ  ابتكار و نوآوري  2

ـ تصاوير شگفت انگيز 3

ـ انحرافات مفهومي در تصاوير  4

ـ غموض فني و قدرت القائي   5

ـ قدرت تبديل در تصاوير.  6

در اين پژوهش نگارنده به دليل آن كه هيچ اثري از آثار منتشرشده ي ماغوط تقريباً در 

هيچ يك از دانشگاه هاي كشور موجود نبود و نيز عدم وجود كتاب هايي كه به قصيده ي نثر 

پرداخته باشد ناگزير هم آثار ماغوط را از كشور سوريه تهيه كرده و هم براي پژوهش در 

مورد قصيده ي نثر با سفر به سوريه در آن جا به بررسي اين موضوع پرداخته است. اما در 

زادگاه شاعر هم جز آثار ماغوط، كتاب هاي منتشر شده كه به بررسي شعر و نثر ماغوط 

پرداخته كمياب و تا حدودي ناياب بود، به طوري كه اين كتاب ها در مراكز نشر آن ها هم 

يافت نمي شد، لذا در بخش هايي كه شعر ماغوط مورد بررسي قرار گرفته مستقيما با 

مشورت و مساعدت جناب آقاي خليل صويلح نويسنده ي سه اثر در مورد آثار و شخصيت 

ماغوط، شعر وي مورد بررسي قرار گرفته كه در اين جا از زحمات ايشان كه حتي از 

مشاغل روزانه دست كشيده و وقت خود را جهت مساعدت نگارنده و روشن تر ساختن 

بخشي از شعر و شخصيت ماغوط مصروف داشتند صميمانه سپاسگزارم. همچنين بخش دوم 

رساله كه در مورد قصيده ي نثر است با مراجعه ي روزانه به كتابخانه ي «الأسد» دمشق و 



فيش برداري از كتاب هايي كه آقاي صويلح آن ها را معرفي مي كرد انجام شد، اين نيز به دليل 

عدم عضويت نگارنده در اين كتابخانه مشكلات زيادي را به همراه داشت.  

در پايان برخورد لازم مي دانم كه احترام و سپاس فراوان خود را تقديم اساتيد بزرگواري 

كنم كه با دانش و معرفت خود در طي دوران تحصيل راه را براي آينده اي بهتر و روشن تر 

در مسير زندگيم فراهم نمودند، به خصوص استاد بزرگوارم جناب آقاي دكتر عباس عرب 

كه با راهنمايي هاي صميمانه و دلسوزانه ي خود مرا هر چه بيشتر در رسيدن به هدف 

مساعدت نموده و از تجربيات استادانه شان بهره مند ساختند، همچنين از سركار خانم دكتر 

رجايي استاد محترم مشاور كه مرا در تدوين و تهيه بهتر اين رساله ياري نمودند و نيز 

دوست عزيز و گرامي جناب آقاي خليل صويلح و جمال الدين شاعري و عبدالأحد 

صاحبوف و تمامي دوستاني كه به هر نوعي مرا در به بار نشستن اين رساله ياري كردند 

كمال تشكر و قدرداني را دارم.  

 و من االله التوفيق
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درآمد  

شايد براي پژوهشگر و مخاطب فارسي زبان بسياري از شعرا و نويسندگان عرب به 

دليل آن كه داراي سبك خاص وادب والايي نيستند، اين شعرا و نويسندگان ناشناخته باشند 

اگرچه ممكن است در ميان كشورها و مجامع عربي داراي اسم و شهرت باشند، از سوي 

ديگر بسياري از شعرا و ادباي عرب هستند كه دانشجويان ومخاطباني غير از دانشجويان 

علوم انساني وحتي كساني كه تحصيلات آكادميك ندارند با شخصيت، شعر و نثر ايشان آشنا 

هستند، بزرگاني چون آدونيس، نزارقباني، جبران خليل جبران و ... .  

در اين ميانه گروهي از ادبا و نويسندگان هستند كه با وجود آن كه داراي سبك والا 

وراقي هستند و شعر و نويسندگي شان از مرتبه ي بالايي برخوردار است باز هم ناشناخته 

مانده و آن گونه كه بايد كسي با ادب و شخصيت ايشان آشنا نيست. از جمله ي اين اديبان 

مي توان به سيدقطب اشاره كرد كه با وجود توان بالاي ادبي و فراواني آثار به دليل  آن كه 

مورد غضب كشور مصر قرار گرفت امروزه فقط به عنوان يك پژوهشگر ديني شناخته 

مي شود كه تنها تفسير «في ظلال القرآن» را نگاشته است. در ادب فارسي نيز اديباني اين 

چنين هستند كه احمد شاملو از آن جمله است كه هم تفاوت شعر وي با بيشتر شعر مكتوب 

فارسي و هم اين كه نخواسته اند شناخته شود، آن چنان كه شايسته ي اوست نه خودش و نه 

شعرش شناخته شده نيست و به شعرش پرداخته نشده . محمدالماغوط نيز از همين دسته ي 

سوم است كه علي رغم اين كه بسياري او را بزرگترين شاعر قصيده ي نثر و حتي پيشتاز و 

مبدع اين نوع ادبي مي دانند به خاطر تلاش هاي آزادي خواهانه و ديدگاه هاي اجتماعيش 

نسبت به انسان امروز نه تنها در ميان فارسي زبانان بلكه در كشورهاي عربي هم به اندازه اي 

كه چنين شاعر بزرگي مستحق آن است به شعر و نثر و شخصيت او توجه نشده و ناشناخته 

مانده است، مخصوصاً براي مخاطب ايراني كه پيش از شعرش خود او نيز كاملا ناآشناست. 

لذا بخش اول اين رساله به زندگي ماغوط از جنبه هاي مختلف اجتماعي، سياسي، فردي و 

ايدئولوژيك و ... اختصاص داده شده است.  


